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پیگیري آلام  بازماندگان

یک ماه یــا نه بهتر بگویــم، قرنی عــزا و ماتم بر  �
ایران گذشــته اســت. فاجعه ســقوط پرواز تهران- 
کی یــف نقطه آغاز ماجراســت. ۶:۱۸ صبح هجدهم 
دی مــاه ۹۸، پــرواز ۷۵۲ خطوط هوایــی اوکراین به 
دنبال شلیک پدافند ســقوط می کند و آرزوهای ۱۷۶ 
مســافر، مهاجر، نخبه و میهمان یک ســرزمین پایان 
می پذیرد. فضای پرالتهاب سیاسی به یک باره فراموش 
می شــود و خاطره جمعی ایرانیان در جای جای گیتی 
غرق در ســوگ پرنده های مهاجر از دست رفته است. 
فراخوان هــای توییتری برای روشــن کردن شــمع به 
یادبود ازدســت رفتگان در میادین شــهرها با هشدار 
مواجه می شــود و گفت و گوها و اعلام مواضع خبری 
برخی مقامات رســمی پرابهام جلوه می کند. بازتاب 
دیدگاه های متفاوت با روایت های منتشرشــده رسمی 
از جانب بعضی رســانه های فارســی زبان خارجی از 
علــل رخداد فاجعه به واکنش برخی مقامات دولتی 
منجر می شود. دیری نمی گذرد که کلیپ های اصابت 
موشــک، عکس ها و شواهد آسیب های بدنه هواپیما 
در کنار واکنش های پیگیرانه دولت کانادا و برخی دیگر 
از کشورها به اعلام نظر و پذیرش مسئولیت سقوط با 
واکنش غیر عمدِ پدافند خودی منجر می شــود. بیانیه 

رئیس جمهور خبر از موارد زیر می دهد:
الف- تحقیقات تکمیلی برای شناســایی کلیه علل و 

عوامل این فاجعه 
ب- پیگرد قانونی مسببان این اشتباه نابخشودنی 

ج- اطلاع نتایج به استحضار ایرانیان 
د- رفــع نقاط ضعف ســامانه های پدافندی با اتخاذ 

ترتیبات و تمهیدات لازم. 
با گذشــت یک مــاه از ســانحه ســقوط در کجا 

ایستاده ایم؟ 
۱- با انتشار فایل صوتی مکالمه خلبان پرواز آسمان و 
دو نوبت اشــاره به رؤیت موشک، پرسش هایی جدی 
درباره روایــت دولت از زمان اطلاع رئیس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری، رئیس جمهور و ســایر مسئولان 
دولتــی در میان اســت و بیانیه ســازمان هواپیمایی 
کشوری و مصاحبه واعظی درباره «شی ء رؤیت  شده» 
فقط به بار تردید های پیشین افزوده است. در حقیقت 
تشــدید بحران ســقوط اعتماد عمومی در نتیجه سه 
روز تأخیــر در اعلام دلیل اصلی ســانحه این گونه در 
زنجیره های بعــدی داوری عمومی دربــاره مواضع 

مسئولان جلوه می کند. 
۲- برخلاف دیدگاه های ابراز شده نخستین در روزهای 
پس از پذیرش مســئولیت سقوط برای بررسی جعبه 
ســیاه در کشــورهای با امکانات پیشــرفته و به روز، 
واکنش های پسینی مبنی بر تحویل ندادن جعبه سیاه 
و اصــرار بر ادامه بررســی ها و بازخوانی آن در داخل 
کشور مسئله ای است که قابل درک به نظر نمی رسد و 
با عزم دولت برای نیل به اهداف پیش گفته همخوانی 
ندارد. این در حالی اســت که شفافیت، یاری گرفتن از 
کمک ســایر دولت های برخــوردار از توانمندی های 
به روز تکنولوژیک به ترمیم بیشــتر اعتماد آسیب دیده 
عمومی و تســکین هر چند انــدک آلام خانواده های 

داغدار منجر خواهد شد.
۳- درباره مسببان فاجعه سقوط آنچه تاکنون انتشار 
یافته، دســتگیری اپراتور سامانه مسئول است. درباره 
سایر افراد مسئول و سهم تقصیر هر یک اما تا بررسی 
ژرف نگرانه اســرار جعبه ســیاه هواپیما و مکالمات 
ثبت شــده برج مراقبت فرودگاه امام باید منتظر ماند.  
اما تــو ای پدر و مادر داغ دیــده ام! با تو می گویم که 
تلخی ها و دشواری های ثانیه های روزهای گذشته ات 
را هرگــز نمی توانم تصور کنم؛ برایت می نویســم که 
گرچه روزهایی بســیار به عمر تقویم نگذشته است، 
داغ جان باختن مظلومانه مســافران ایــن پرواز و یاد 
پریســاها و ری را های آن را با گذشــت روزهای تقویم 

هرگز فراموش نمی شود. 
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کارتون خواب

جایزه مریم میرزاخانی به استاد 
دانشگاه MIT تعلق گرفت

آکادمی ملی علوم آمریکا، لری گاث ، استاد مؤسسه  �
فنــاوری ماساچوســت (MIT) را برنــده جایزه مریم 
میرزاخانی در ۲۰۲۰ اعلام کرد.  به گزارش خبرگزاري ها، 
از بنیاد ریاضی آمریکا، این استاد دانشگاه به پاس ایجاد 
ارتباطی شــگفت انگیز، اصیل و عمیق میان هندســه، 
تحلیل و نقشه شناســی ترکیبات که به ایجاد راه حلی 
بــرای چالش های مختلف در این زمینه منجر شــده، 
موفق به دریافت این جایزه شــده اســت. «ترکیبات» 
شــاخه ای از ریاضیات است که به بررسی ساختارهای 
متناهی و شــمارا می پردازد. همچنیــن در ریاضیات، 
توپولوژی به خواص هندسی اشیا مربوط می شود که 
تحت تغییر شکل های پیوسته مانند کشیدگی، پیچش، 
مچاله کردن و خم کردن حفظ شــده، اما تحت پارگی 
یا چســباندن حفظ نمی شوند. قرار است این جایزه که 
ارزش آن ۲۰ هزار دلار اســت، در ۲۶ آوریل در مراسم 
صدوپنجاهمین گردهمایی سالانه آکادمی علوم آمریکا 
به گاث اهدا شود. قرار است جایزه «مریم میرزاخانی» 
هرســاله از طرف آکادمی ملی علوم ایالات متحده به 
کمک ها و پیشرفت های استثنائی در علم ریاضی تعلق 
گیرد. «لری گاث» در بسیاری از زمینه های ریاضیات از 
جمله هندسه سیستولیک، تجزیه و تحلیل و ترکیبات، 
کمک های چشمگیری داشته است. آکادمی ملی علوم 
«NAS» ســازمانی غیرانتفاعی در ایالات متحده است. 
اعضای آن به طــور عام المنفعه به عنوان مشــاوران 

علمی، مهندسی و پزشکی خدمت می کنند. 

 اتفاق

علیه فراموشی

 آنجل بولیگان

 آکادمی

دو هفته پیش فردی به نام «تبریزیان» کتاب مرجع 
پزشــکان را در فضای مجازی آتــش زد. او با این اقدام 
«دخالت آشکار در کار پزشکی» کرد و به  دلیل اطمینانی 
که مردم به لباس او دارند بالقوه بیمارانی را نسبت به 
طبیبانشــان بدگمان کرد و از ادامه درمان باز داشــت، 
نمونه های روشــنی هم وجود دارد. او در شرایطی که 
احساسات عمومی به  دلیل اصابت موشك به هواپیما، 
مرگ جوانان برگزیده و زیر دســت و پا جان باختن تعداد 
زیــادی از مردم در کرمان به شــدت متأثر شــده بود، با 
ایجاد تردید در خدمات سلامت باعث «تشویش اذهان 
عمومی» شــد. از تعابیر دیگر هم کــه بگذریم، این دو 
اتهام به راحتی در یك محکمه عادل قابل اثبات هستند. 
ســازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در بیانیه های 
خود قول پیگیری قانونی هم دادند، اما این بیانیه های 
غلاظِ شــداد عمدتا بر محکوم کردن این اقدام و دعوت 
به محکوم کردن آن ازســوی مجامع دیگر استوار بود. 
چنین لحنی برازنده ســازمان و مجموعه ای اســت که 
اولا می خواهــد بگوید بــا این گونه اقدامات به شــدت 
مخالف اســت، ثانیا فرض می کند کسانی موافق اند و 
می خواهند آنها هم به شدت مخالف باشند. متأسفانه 
این موضــع در برابر ایــن جرم مشــهود اصلا کفایت 
نمی کند. همه اطمینان دارند که کل جامعه پزشــکی 
حتی طب ســنتی با این اقدام به شدت مخالف  هستند. 
اتفاقا اگر کســانی در جامعه وجود دارند که همچنان 
به چنیــن مطالبی معتقدند احاله موضوع به محکمه 
و تــلاش در محکوم کــردن آن، با وجــود اعمال  نفوذ 

احتمالی (که بعید می دانم) اســت که می تواند باعث 
شود بســیاری از معتقدان بی اعتقاد و بسیاری از افراد 
لاادری گرا (بیماری مهلك فرهنگی ما) که با هیچ چیز 
مخالفت جدی نمی کنند و موافق سینه چاک هیچ چیز 
هم نیستند، حداقل در یك موضوع به اطمینان برسند! 
وگرنه بیانیه را می توان با بیانیه جواب داد و هر دم هم 
بر تندی آن افزود. جمعیت و گروه بیانیه دهنده هم که 
الحمداالله فــراوان داریم، کما اینکه جناب تبریزیان هم 
بعــد از این انتقادات دقیقا همیــن کار را کردند و حالا 
بازهــم مردم و عرصه عمومي بلاتکلیف دو نوع بیانیه 
هســتند. در بسیاری از جوامع، تاریخ انواع محاکمات و 
نتیجه گیری های آنهاســت که نه تنها نتیجه محاکمات 
آینده بلکه اساســا فرهنگ و اعتقادات عمومی را رقم 
می زند و این نکته مهمی است که درخواست محاکمه 
آقــای تبریزیان را واجد اهمیت زیــادی می کند و از این 
جهــت در نظر گرفتن مجازاتي برای شــخص ایشــان 
مورد نظر نیســت. برعکس بنده تصور می کنم بعد از 
محکومیت و در صورت اقرار ایشان به خطا بهتر است 
بــه بهانه جهالت از مجازات معاف بشــوند. به همین 
دلایل اســت که درخواســت و پیگیری محکمه ایشان 
می تواند یك کمپین جامعه پزشکی با اهدافي در جهت 
ارتقای ســلامت عمومي و اصلاح اعتقــادات خرافي 
که چون زنجیر ه اي به هم پیوســته هســتند، باشد. در 
جامعه ما که مثل بیماران مبتلا به آلزایمر تنها حافظه 
فوری اش کار می کند، رویدادها را به خاطره درازمدتش 
نمی ســپارد و به زودی موضــوع دیگری جای موضوع 
تبریزیان را در پیشــخوان ذهن عموم اشــغال می کند. 
یادداشــت حقیر را می تــوان اولین یادآور به حســاب 
آورد تــا ببینیــم در آینده خود نگارنــده توانایی اش در 
به خاطر ســپردن و یادآوری هــای بعدی تــا چه حد از 

بیماری فوق الذکر تأثیر پذیرفته است؟ 

تبریزیان چه شد؟

 بابک زمانی
 نورولوژیست

 قلم سبز

گروهی از متخصصان انرژی اســتدلال می کنند در 
سراســر دنیا نیروی هســته ای در حال کاهش است و 
هرگز نخواهد توانســت کمکی جــدی در راه مبارزه با 
تغییر اقلیم محسوب شود. به تازگی در جریان ملاقاتی 
در مؤسسه سلطنتی روابط بین المللی (چتم هاوس)/
لندن متخصصان به توافق رســیدند برخلاف استقبال 
مــداوم از جانب صنعــت و برخی سیاســت مداران، 
شمار نیروگاه های هســته ای در حال ساخت در جهان 
کافی نخواهد بود تا جایگزین آنهایی شــود که در حال 
تعطیل شدن هستند. این صاحب نظران نتیجه گرفته اند 
با پیشرفت بخش انرژی باد و خورشیدی، صنعت نیروی 
هسته ای در حال ناپدیدشدن است. ملاقات متخصصان 
به منظور گفت وگو درباره گزارش به روزشده وضعیت 
صنعت هسته ای سال ۲۰۱۹ انجام شد که به این نتیجه 
رســیدند پول خرج شــده برای ســاخت و به کارگیری 
نیروگاه های هســته ای، هزینــه لازم را برای مصرف در 
روش های بسیار مناسب تری در راه مبارزه با تغییر اقلیم 
منحرف کرده اســت. درحقیقت، پول مصرف شــده در 
راه بهبودی راندمان انرژی موجب شــده است  مقدار 
کربن ذخیره شــده چهار برابر بیشــتر از مقــدار هزینه 
صرف شده در راه نیروی هســته ای باشد؛ (و به همین 
ترتیب) نیروی باد ســه برابر و نیروی خورشید دو برابر 
بیشــتر. ایِموری لاوینز، از پایه گذاران مؤسسه آمریکایی 
Rocky Mountain (که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 
تحقیق می کند)، در ملاقات نامبــرده گفت: «واقعیت 
آن اســت که نیروی هســته ای اکنون با حرکت آهسته 
در سراسر دنیا در حال فروپاشی  است. این ایده که نسل 
جدیدی از رآکتورهای کوچک مدولار ســاخته خواهند 
شــد تا جایگزینی بــرای نیروگاه های قدیمی باشــند، 
به وقوع نخواهد پیوست. این فقط راهی برای پرت کردن 
حواس از راه حل های اقلیمی  است. گزارش نامبرده از 
ســال ۲۰۱۹ در ارتباط با انرژی هسته ای و تغییر اقلیم 
می گوید ســاخت نیروگاه های هسته ای جدید به پنج تا 
۱۷ سال زمان بیشــتر نیاز دارند، تا ساخت نیروگاه های 
بزرگ خورشــیدی یا نیروگاه های بادی. تثبیت شــرایط 
اقلیمی ضروری اســت و نیروی هسته ای بسیار کُند و 
آهســته. گزارش وضعیت انرژی هســته ای همچنین 
اضافه می کنــد هیچ مورد فنی یــا عملیاتی ای وجود 
ندارد که این رقبای کم مصرف کربن (باد و خورشــید) 
نتوانند آن  را بهتر، ارزان تر و ســریع تر ارائه کنند. در این 
ملاقــات نگرانی قابل توجهی درباره خطرات احتمالی 
در نتیجه تغییر اقلیم که متوجه نیروگاه های هسته ای  
است، ابراز شد. مایکل اشنایدر، نگارنده اصلی گزارش، 
گفــت  رآکتورها به این دلیل در نزدیکی یا در ســاحل 
دریا، یا رودخانه های بزرگ و دهانه های خلیج ســاخته 
می شوند، زیرا آنها برای کارکردن به مقدار فراوانی آب 
نیاز دارند. این نکته آنها را در برابر سیلاب ها در سواحل 
دریا- به ویژه با بالاآمدن ســطح آب ها در آینده- بسیار 
آســیب پذیر می کند. او همچنین نگرانی خود را درباره 
اســتحکام اســتخرهای سوخت مصرف شــده که  به 
تأمین مداوم نیروی برق برای پیشــگیری از داغ شــدن 
بیش از اندازه ســوخت نیاز دارند، ابراز کرد. برای مثال، 
آتش سوزی های گسترده جنگل ها تهدیدی بزرگ برای 
منابــع تغذیه برق نیروگاه های هســته ای هســتند که 
اغلــب در مناطق ایزوله شــده قرار دارنــد. با توجه به 

وخامت شرایط اقلیمی در سال های آینده، ازدست دادن 
ســردکننده به دلیل قطع بــرق همچنین خطری جدی 
برای رآکتورهاست که طول عمر آنها به مدت ۶۰  سال 
در نظر گرفته شده اســت. با   وجود این، اشنایدر بر این 
باور نیست حتی رآکتورهایی که در حال حاضر ساخته 
می شــوند، به مدتی طولانــی برای مصــارف تجاری  
استفاده شوند. او می گوید: «واقعیت آن است که برق 
استحصال شــده از رآکتورهای جدید حداقل سه برابر 
گران تر از برق تولیدشده از انرژی های تجدیدپذیر خواهد 
بود و این برای مصرف کنندگان هشــداردهنده اســت. 
دولت ها نیز برای جلوگیری از گران ترشدن بیش از حد 
قبض بــرق مصرف کنندگان تحت فشــار قرار خواهند 
گرفت. من نمی توانم ببینم حتی جدیدترین رآکتورها با 
قیمت هایی که در بازار رقابتی عرضه می کنند، بیشتر از 
۱۰ ســال دوام بیاورند. نیروی هسته ای به یک سرمایه 
به گِل نشســته تبدیــل خواهد شــد. این گزارش نشــان 
می دهد فقط ۳۱ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل 
صاحب نیروگاه های هســته ای هستند و ۹ کشور از آنها 
تصمیم به تعطیل کردن این نیروگاه ها یا صرف نظرکردن 
از ســاخت نیروگاه های جدید یا گسترش این سیاست ها 
دارند. ۱۱ کشور صاحب نیروگاه های فعال در حال حاضر 
مشغول ســاخت نیروگاه جدید هستند، در حالی که ۱۱ 
کشور دیگر چنین برنامه ای در حال ساخت ندارند. فقط 
چهار کشور بنگلادش، بلاروس، امارات متحده عربی و 
ترکیه برای نخستین بار در حال ساختن نیروگاه هستند. 
در طول ۱۲ماهه گذشــته فقط روســیه و چین آغاز به 
بهره برداری از نیروگاه های جدید کرده اند؛ هفت نیروگاه 
در چیــن و دو نیروگاه در روســیه. یکی از «معماهایی» 
که در ملاقات متخصصان به بحث گذاشــته شــد، این 
واقعیت بود که برخی کشورها از جمله بریتانیا با وجود 
همه شــواهد دال بر غیراقتصادی- و رقابت ناپذیربودن 
نیروی هســته ای در مقایســه با انرژی های تجدیدپذیر، 
همچنان از آن پشتیبانی می کنند. آلن جونز، مدیر شورای 
بین المللی مشاوره انرژی، گفت یکی از این معماها آن 
اســت که ادعا می شود وجود انرژی هسته ای به عنوان 
نیروگاه بار پایه لازم اســت، زیــرا انرژی های تجدیدپذیر 
فقط به طور متناوب در دســترس هســتند. از زمانی که 
تعدادی از کشورها بیش از ۵۰ درصد از نیروی مورد نیاز 
خود را از انرژی های تجدیدپذیر به دســت می آورند- و 
برخــی دیگر حتی تا صد درصد یا رقمی نزدیک به آن- 
و تجربه قطع نیرو را هم نداشــته اند، نشــان داده شده 
اســت این ادعا صحت ندارد. به عقیده جونز، داشــتن 
نیروگاه هــای بزرگ انعطاف ناپذیر کــه نمی توان آنها را 
خاموش کرد،  نقصی جدی در سیستم شبکه مدرن برق 
به  شــمار می رود؛ آنجا که نیروهای تجدیدپذیر قادرند 
با هزینه بســیار کمتری بــرای مدت زمانی معین نیروی 
مورد نیاز را تأمین کنند.  ایموری لاوینز می گوید: «رویکرد 
بریتانیا تحت ســلطه ایدئولوژی هسته ای قرار دارد که 
به وسیله سیاســت و اعتقادات مستقرشده بدون هیچ 
ارتباطی با واقعیت، هدایت می شــود. نیروی هسته ای 
چیــزی جز تلف کردن وقــت و پول در مبــارزه با خطر 

تغییرات اقلیمی نیست.» 
خواننده عزیز ستون قلم سبز!

همان طور کــه مشــاهده می کنید، افســانه انرژی 
هســته ای به عنوان یک انرژی سبز و نجات بخش آینده 
جهان رو به افول اســت. سرمایه گذاری در حوزه انرژی  
هســته ای حتی دیگر صرف اقتصادی هم ندارد. افزون 
بر آن، نخستین قربانی تغییرات اقلیمی و افزایش سطح 
آب های آزاد همانا نیروگاه های هسته ای هستند. کاش 

این دانستگی ها را زودتر می دانستیم.  

 سرمایه گذارى به گِل نشسته 

 محمد درویش 

 گزارش دیگران

ایســنا روز ۱۹ بهمن گزارشي از نابودي یك مکان 
تاریخــي دیگر در تهران تهیه کرده اســت. ســمیه 
ایمانیان نوشته است: دســتگاه های سنگین را سوار 
تریلــی می کنند، تقریبا چیــزی در داخل حیاط باقی 
نمانده، شــنیده بودیم تقاطع کوچــه بخارا و خیابان 
صف، یکی از تحریریه ها و چاپخانه مجله توفیق قرار 
دارد و این همان ساختمان است، سردر اصلی نبش 
کوچه بخارا را با رنگ آبی مشخص کرده اند: «شرکت 
چاپ رنگین...».  در حیاط باز اســت، وارد می شویم 
اما سرایدار به ناایمن بودن فضا اشاره می کند و اجازه 
ورود بیشــتر از فضای حیاط را نمی دهد. نخســتین 
تعریفی که سرایدار از ساختمان دارد را در این جمله 
خلاصه می کند: «چند ســال مجله توفیق اینجا بود، 
دفتر حسین آقا هم این گوشه (به بخشی از ساختمان 
بعد از عبور از راهرو اشــاره می کند) بود». شاید هم 
می خواســت حرف آخر را اول بزند. در و پنجره های 
طبقه بالا هم لخت شــده اند، از سرایدار می خواهیم 
اجــازه دهد چند ثانیه داخل را ببینیــم، اما به بهانه 
احتمال آوارشــدن بنا روی سرمان اجازه نمی دهد. تا 
اینکه بخت  یارمان می شــود، تلفنش زنگ می خورد 
و در نبــودش می توانیم از فضای پشــتی بنا یکی دو 
عکس بگیریم. ســرایدار بین صحبت هایش می گوید 
«بعد از چند ســال سکونت مالک که روایت ها آن را 
به یکی از شــهرداران وقت تهران نســبت می دهند، 

بخشی از دفتر تحریریه توفیق در این ساختمان مستقر 
می شود و کارهای چاپ نیز همین جا انجام می شود، 
بعد از آن شــرکت رنگین چاپ وارد ساختمان شد و 
بعد از چند ســال کار انتشارات، فضا را به انبار تبدیل 
کرد و امروز با گرفتن مجوز، قصد تخریب و ســاخت 

پاساژ در این نقطه را دارند».
بین حرف هایش می پرســد اطلاعــات را برای چه 
می خواهیــد، اصلا چرا عکــس می گیرید، نمی گوییم 
خبرنگاریــم، فقط تأکید می کنیم برای ثبت در تاریخ و 
او با لبخند می گوید چیز دیگری از بنا نمانده، پنج سال 

پیش کجا بودید تا زیبایی های خانه را ببینید.
باز هم یاد خاطراتش می کند و می گوید «در طول 
ســال هایی که اینجا بوده شنیده که این ساختمان را 
حدود ۹۰ سال قبل ســاخته اند و از اواسط دهه ۳۰ 
چاپخانه بود تا حدود ۲۷ ســال و بعد از آن هم انبارِ 
چاپخانه شــده اســت. برای تخریب چند بار میراث 
فرهنگی مخالفت کرد، اما شــنیدم که گویا آنها  هم 
دارند راضی می شــوند». . این تنها مکاني است که 
در کوچه صف هنوز کامل مانده است. نشریه توفیق، 
هفته نامــه فکاهی و طنزآمیز فارســی زبان کشــور 
بــا حدود نیم قــرن فعالیت از ســال ۱۳۰۲ تا ۱۳۵۰ 
خورشیدی بود. این مجله در شب های جمعه منتشر 
می شد و در تاریخ طنز مطبوعاتی ایران یک نام معتبر 

و مؤثر شناخته می شود. 

دفتر مجله «توفیق» را هم به لودر مى سپارند!

 صنف

ضبــط  همچنیــن  و  روزنامه نــگاران  احضــار 
وســایل آنها در منزلشــان، از مســائلی اســت که 
در ۱۰ روز گذشــته اتفــاق افتــاده. نهادهاي مدني 
در زمینه رســانه نســبت به این اتفاقــات واکنش 
نشــان داده اند.  انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد 
تهــران در بیانیــه ای درخواســت کرده اســت این 
برخــورد امنیتی بــا روزنامه نگاران متوقف شــود. 
در بخش هایــي از ایــن بیانیه آمده اســت: «صنف 
روزنامه نــگاران سال هاســت مانند دیگــر اصناف 
آماج فشــارها بوده اســت. جرم آنان انجام وظیفه  
رســانه ای، کوشــش برای حق دسترسی آزاد مردم 
به اطلاعات، افشــای حقیقت و بیان آرای شــفاف 
مردم اســت. انجمــن صنفی روزنامه نــگاران آزاد 
تهران نیــز مانند دیگــر تشــکل های آزاد، همواره 
تحت فشــارهایی  بوده و پیوســته کوشیده است با 
تأکیــد و تکیه بر هدف و وظیفــه  حقیقی انجمن از 
حقوق صنفی روزنامه نــگاران و بالطبع مردمی که 

موکلان ما محســوب می شــوند، دفاع کنــد. این بار 
در بهمن مــاه ســال جاری، روزنامه نــگاران باز هم 
هــدف برخوردهای امنیتی و قضائی قــرار گرفتند؛ 
از جمله این روزنامه نگاران مازیار خســروی، مولود 
حاجی زاده، یغما فشخامی و یاسمن خالقیان بودند 
کــه با ورود به منزل و توقیف وســایل شــخصی و 
اســناد و ابزار کارشــان ادامه  فعالیت آن ها در نبود 
ابزار توقیفی، کارشــان به شــدت مختل شد.  در این 
میان اما «خســرو صادقی بروجنــی»، عضو انجمن 
صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران، با حکم بدوی و با 
اتهامات کلی به تحمل ۸ سال زندان محکوم شد که 
از این میزان ۵ سال آن لازم الاجرا اعلام شده است.  
بدیهی اســت که انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد 
تهران بــا اصرار بر حق مســلم آزادی بیان، به ویژه 
در ایــن صنف، خواهان رعایــت و احترام به حقوق 
صنفــی روزنامه نــگاران بوده و هرگونــه برخورد و 
قهری با روزنامه نگاران را به شدت محکوم می کند».  

رعایت حق مسلم آزادي بیان 

کتاب سوزی، شرم آورترین حرکت 
در جهت ترویج  نادانی 

از  � غریب تــر  نازنیــن،  غریبی اســت  روزگار 
آنچه می اندیشــی، در کوچه، در خیابان، بیابان. به 
خانه که می روی هزاران دغدغه جســم و جانت 
را مــی آزارد. بــا خود می گویی: «چون پیر شــدی 
حافــظ از میکده بیرون شــو»  اما ایــن فکر تو را 
بیشــتر به وادی بی حاصلی و رنــج پرتاب می کند 
. شبکه های رسانه ای فارســی زبان همه یک صدا 
ذهن و روحت را می آزارند؛ همه برای مردم ایران 
دلسوزی می کنند اما کدام دلسوزی؟ سال ها پیش، 
بعد از اینکــه از روزنامه ای رانده شــده بودي، در 
نامه ای  به ســردبیرش نوشــته بودی «خسته ام، 
خســته تر از همــه جهان» لابد چقدر خوشــحال 
شده بود آن سردبیر؛ البته بیشتر ناسردبیر؛ به قول 
صادق هدایت، زنجموره ها و... ناله هایت را خواند 
و لابد به خود بالید: «خوب تو پوزت زدیم». دوباره 
نمی خواهی که این زنجموره های هزارساله را به 
قول آن دوســت گرامی همکارمان تکرار کنی اما 

واقعا  این جامعه را چه شده است .
مــردی بــا کمــال وقاحــت در برابر هــزاران 
چشــم که نظاره گر او هســتند، یکی از مرجع های 
علم پزشکی امروز را می ســوزاند تا بگوید لابد ما 
از نمایندگان نظام اسکولاســتیک قرون وســطای 
اروپا  هم قاطع تر هســتیم؛ قاطع در کتاب سوزی و 
قاطع در... . کتاب زندگی گالیله اثر برتولت برشت، 
نمایش نامه نویس مشهور آلمانی را به یاد می آوری 
کــه  او را به جرم تحقیقــات علمی اش راجع به 
کره زمین و ســیارات به پای میز محاکمه کشانده 
بودند و او بعد از اینکه نتوانست از خود دفاعی در 
برابر کشیشان بکند  و به مرگ محکوم شد، مجبور 
به توبه شــد اما زمانی کــه از دادگاه پای به بیرون 
گذاشت، سرش را روی زمین  قرار داد و گفت: «اما 
ای زمین! ما که می دانیم تو گرد هســتی و به دور 

خود می چرخی».
یــادت می آیــد آن که کتــاب هریســون یکی 
از منابــع علم پزشــکی را ســوزانده اســت ادعا 
می کند کــه بیماری هــا را  با دعا از بیــن می برد، 
یعنی همه این میکروب های زشــت و ناشایســت 
که لویــی پاستور دانشــمند آنها را کشــف کرد و 
بــر اساس کشــفیات درخورتوجه او، پنی ســیلین 
و انواع آنتی بیوتیک هــا تولید شــد و آنها تا آنجا 
که توانســتند دمــار از روزگار باکتری هــا و انواع 
بســیار بد آنها درآوردنــد. دیگر در آســتانه دهه 
سوم قرن بیست ویکم، بیماری آبله که میلیون ها 
نفر را در طول قرن ها کشــته بود، ریشــه کن شده، 
طاعون دیگر فراگیر  نمی شود، بیماری های عفونی 
هرکــدام راه حــل یافته اند اما پزشــکی امروز هم 
متحیــر مانده اســت که  بــا جنــگ میکروبی و 
ویروســی قدرت های جهانــی چه کنــد؟ بدیهی 
است که این موضوع به این بحث ارتباطی ندارد. 
باید از مســئولان نظام درمانی و بهداشــتی کشور 
پرســید زمانی که دانشــکده های متعدد پزشکی، 
پرستاری  پیراپزشکی،  دندان پزشــکی،  داروسازی، 
و... برپــا می شــود که جوانــان علم پزشــکی را 
بیاموزند و بعد از فارغ التحصیلی بنا بر سوگندنامه 
بقــراط در خدمت بیماران و مردم کشــور خود یا 
دیگر کشورها باشــند، این چه نگرش و سیستمی 
اســت که بــه فردی اجازه می دهد کتاب ســوزی 
پزشــکی راه بینــدازد و حتی طب ابوعلی ســینا 
دانشــمند معروف ایرانی کــه نظراتش در اروپای 
قرون وسطا درباره پزشــکی در کتاب  قانون، جان 
هــزاران بیمار را در آن زمان نجات داد زیر ســؤال 
ببرد . واقعا این چه نگرشی اســت که علیه علم 
آن هم  دانش پزشکی که با جان انسان ها سروکار 
دارد، پرچم مخالفت را بیفروزد و تراوشات ذهنی 
یــک فرد آنچه را علم پزشــکی در طــول قرن ها 
تحقیــق، پژوهش  و مطالعه به آن دســت یافته 
اســت، بی معنا جلوه دهد! مســئولان بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی کشور، آری، شما مقصر 
هستید، شمایی که قدرت و تأثیرگذاری رسانه ای تان 
ضعیف اســت و درمــورد  مســائلی از این قبیل، 
آگاهی اساسی به جامعه نمی دهید! انتظار این بود 
که مسئولان بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
نظیر خود وزیر بلافاصله بعد از این کتاب سوزی در 
یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو-تلویزیونی شرکت 
کرده و آن فــرد را کلاهبردار و ضدعلم پزشــکی 
معرفــی می کردنــد. رســانه های محترم به ویژه 
مطبوعات سنتی و چاپی، شــما هم رسالت خود 
را فراموش کرده اید یا اجازه ندارید  یا اینکه... مگر 
نه اینکه رســالت مهم رســانه های چاپی در این 
زمینه این اســت که اطلاع رســانی به همه شکل 
آن را انجام دهنــد؟ به بیان دیگر مگر نباید فردي 
را که کتاب هریسون را ســوزانده یک کلاهبردار و 
متخلــف معرفی کننــد؟ آیا ایــن کار را کرده اند؟ 
چه چیزي دســت آنها را بســته اســت؟ آیا نباید 
رســانه ملي، تریبون را از فــردي این چنین بگیرد 
و امــکان تبلیغ را از او ســلب کند؟  مــردم عزیز، 
خانواده هــای محترم بیماران بــاور کنید که انواع 
طب هــا که بر پایه تراوشــات ذهنــی آدم های در 
حقیقت کلاهبردار خلق شده اند، درمانگر بیماران 
شما نیســتند. آگاه بمانید! هیچ دانش و علمی بر 
پایه توهم  و ذهنی گرایی به وجود نیامده اســت؛ 
همه علــوم نتیجه  ســال ها و قرن هــا مطالعه، 

بررسی و پژوهش است.

 یادداشت

سید  حسین مهرآوران 

 مینو بدیعى


